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صفحه آرا: مجید اصغری

هشتگ روز

بعد از تبلیغ قرص لاغری، حالا چند ماهی است که 
کار کشیده به دمنوش های چربی سوز که صفحات 
اینســتاگرام را پر کرده؛ یعنی هر اینفلوئنسر 
ایرانی را می بینی در حــال تبلیغ این محصول 

است. همه هم یک متر دست شان گرفته اند که 
»ببینید! قبل خوردن این چربی سوز دورکمرم 
اینقدر بوده و الان اینقدر شــده.« حالا طرف 
خودش ورزشکار است و باشــگاهش یک روز 

ترک نمی شود اما ابایی ندار د از دام دروغی که 
برای مخاطب پهن کرده  اســت. خلاصه اینکه 
حواســتان به این تبلیغات باشد که جیب یک 

مشت واردکننده طمعکار را پر نکنید.

 لاغری
 با  مکر  و  حیله

برای شیده لالمی و روح الله رجایی

این نوشته را وقتی می خوانید که روز خبرنگار تمام شده و 
سیل پیام های تبریک و توجه به اهالی رسانه هم فروکش 
کرده و آنها برمی گردند به همان جایگاه همیشه متهم از 
دو سو؛ هم دولتمردان و هم مردم عادی که هر کدام فکر 
می کنند خبرنگار فقط صدای طرف مقابل آنهاست و در 

روایتگری کم فروشی می کند.
اما در این نوشته می خواهم از 2نفر که در روزنامه نگاری 
اجتماعی نقش بسزایی داشتند و روزگاری در تحریریه 
بزرگ همشــهری  بر صفحات روزنامه دبیری کرده اند، 
بنویس؛ روح الله رجایی و شیده لالمی که در فاصله 7 ماه 
از یکدیگر فوت شــدند؛ روح الله رجایی 30تیر 1399و 

شیده لالمی 27دی همان سال.
روح الله رجایی خبرنگاری بود کــه آنقدر در مطبوعات 
از مصائب آدم های عادی کوچه و خیابان نوشت که در 
نهایت دبیر جامعه روزنامه همشــهری شد؛ مردی که 
تلاش کرد در دوره دبیری اش، قدمــی ماندگار بردارد 
که مهم ترین آن تلاش برای افزایش مستمری 6میلیون 
نفر از افراد تحت پوشش ســازمان بهزیستی و کمیته 
امداد بود که درنهایت به بار نشست و 5برابر شد. تشویق 
قضات برای احکام جایگزین حبس از دیگر تلاش های او 
بود که می خواست با گزارش های کارشناسی باعث شود 
آنها کمتر حکم حبس بدهند. رجایی جزو نخســتین 
نفراتی بود که قربانی اپیدمی کرونا شد و جانش را برای 

روایت کردن این روزگار تلخ از دست داد.
شیده لالمی دیگر دبیر اجتماعی روزنامه همشهری به 
داشتن اخلاق و منش حرفه ای روزنامه نگاری معروف بود. 
شخصیت های  گزارش های او از طبقات فرودست جامعه 
بودند؛ کسانی که کمتر کسی آنها را می دید و می شنید. 
»شهر دوشنبه های اشک« درباره زندگی در خرمشهر 
35سال پس از جنگ، »آب فروشان کوچک گورستان« 
که درباره کودکان آب فروش بود که هر روز در گورستان 
زنجان هر دبه آب را به قیمت هزار تومان می فروختند و... 
شیده در دوره کرونا پیشــنهاد ایجاد صفحه مجزا برای 
اخبار پیرامون این پدیده را داد تا بیشــتر بتواند صدای 
مردم در آن روزگار سیاه باشد. یاد هر دوی آنها گرامی باد.

نوبت »ماچا« رسید

سحر جعفریان  عصرگزارش
روزنامه نگار

با چاشــاکو )قاشــق چای ماچا( حدود یک قاشق 
چای خوری از چای ماچا از قوطی ماچای تشریفاتی 
یا همان رویال گلد برمی دارند و سرریز می کنند به 

استرینر )صافی کوچک(. آرام صافی را تکان می دهند 
تا چند لایه یک دست از پودر سبزرنگ چای ژاپنی 
تازه مد شده ته چاوان )کاسه چای ماچا( جا بگیرد. 
حالا نوبت اضافه کردن کمی آب حرارت دیده روی 
لایه های یک دســت و چرخاندن زیگزاکی چاسن 
)همزن چای ماچا( در آن است. خیلی طول نمی کشد تا 
فوم نرم یا کف چای پدیدار و نوشیدنی ترند این روزها 

آماده سرو شــود؛ از فنجانی 200تا 450هزار تومان  
نارگیلی، وانیلی، دارچینی یــا اورجینال که اغلب، 
مشتریان جرعه جرعه آن را سر می کشند؛ شاید چون 
چشایی شان به مزه متفاوت ماچا عادت ندارد و بیشتر 
به بهانه عکس برداشتن برای شبکه های اجتماعی شان 
با هشتگ یا کلیدواژه ماچا-خور، ماچا-نوش، آن را از 

میان همه خوبان منوی کافه برگزیده اند.

درباره نوشیدنی کافئینی سبزرنگ که مثل  قهوه به شدت تبلیغ مي شود و این روزها بازارش سکه است

دیروز سوشی و مارچوبه، امروز ماچا
پــودر آسیاب شــده برگ های چای ســبز 
ژاپنی که خیلــی پیش تر فقط به ســبب 
خاصیت درمانی دم آوری می شــد حالا به 
هزار فیس و افاده خودش را چپانده وســط 
منوی پرطمطراق کافه ها و رســتوران های 
گوناگــون. کافه های کوچــک، معمولی یا 
رســتوران های آنچنانــی و لوکــس که تا 
دیروز پرفروش هایشــان خوراک سوشــی 
و شــیرینی موچی و حتــی خوردنی های 
مارچوبــه ای بود، حالا چای ماچاســت که 
مشــتری ها برایش صف می کشــند. امیر 
باریستاســت و کافه  جمع و جورش جایی 
در بازاربزرگ دارد: »بعضی خوردنی ها فارغ 
از خواص یا آورده های مالی شان، صدقه سر 
ســینما و تلویزیون و فضــای مجازی ترند 
می شوند؛ مثل مارچوبه که با سریال هیولا 
و دیالوگ »به همین مارچوبه و پاستایی که 
می خوریم...« شناسانده و معروف شد. ماچا 
هم همینطور؛ تولدش در شبکه های مجازی 

ادا و اطوارهای سلبریتی ها اتفاق افتاد.« با 

کاسه ای زیر نیم کاسه 
»ژاپنی بنوش؛ چربی های آب نشــویت رو با ماچا آب کن«، 
»ماچایی هــا هیچ وقت انرژی شــون نمی افتــه«، »با ماچا 
درس خون شو«، » از ماچای داغ تا آیس ماچا؛ سرطان پر« و 
خیلی عبارات دیگر که مدتی  است هم در شبکه ها و صفحات 
مجازی وایرال شده اند و هم وسوسه بســیاری از کاربران را 
برمی انگیزند. چند پست  اخیر یکی از سلبریتی های مجازی 
که کارش کافه گردی  اســت به ماچا و ماچاخوری اختصاص 
دارد. وسط باشگاه ورزشی سوپر لوکسی ایستاده و بیشتر از 
آنکه ســر و کارش با تردمیل، هالتر و دمبل باشد، چای ماچا 
می نوشــد و با اکت هایی ســینمایی اینطور تبلیغ می کند: 
»کافئین بالا، آنتی اکسیدان بالا، آمینواسید هم بالا... به شرط 
اینکه ماچای اصل با طعم اومامی )طعمی خاص و ترکیبی( 
بنوشی...« از کپشــن های طولانی آن پست ها نیز پیداست 
دست آقای سلبریتی و دیگر سلبریتی های مجازی به بهانه 
اطلاع رسانی های تجاری توی دســت صاحبان شرکت های 
 A بازرگانی و وارداتی است: »ماچای تشریفاتی و اعلا با گرید
که برداشت نخست از گیاه ماچاست از بسته های نیم کیلویی 
800هزار تومانی تا بیش از 3میلیــون تومان.« بعضی دیگر 
از ســلبریتی های مجازی، ماچای گرید 2یا آشپزخانه ای و 

کلاسیک یا حتی ست ابزار دم آوری ماچا را معرفی می کنند.

شاغلان و یوگی های ماچاخور 
یا چاســن را زیگزاکی )شــکل ام یا دبلیو( هم  نزده اند نیز به جان بکشند: »انگار آبش کمتر از 80درجه جوشیده تازه دم، بوی سبزی شبیه به علف های خیس شده آن را تا ضمن پیدا کردن طعمی شــیرین میان تلخی ماچای تاداسانا )کوه(، بالاسانا )کودک( چند قلپ ماچا می خورند دم آوری ماچا قرار می دهند. بعد از اجرای حرکاتی مانند پهن می کنند و باقی تجهیزات شــان را هم کنار وسایل تشک یوگا را کنج جایی آرام و ترجیحا با نورسفید و کم، انجام می دهند( بیشتر هوس چای ماچا می کنند. مت یا ساشه ای قانع اند. این میان اما یوگی ها )افرادی که یوگا تنگ است به ماچای سبز کم رنگ )کم کیفیت تر( و حتی می خورند و آنها که دخل نوشــیدنی های کافه ای شان نوشیدنی  های روزانه شان کنار گذاشته اند ماچای اصل حلق شان می ریزند. آنها که دخل گران و گشادی برای پیش از شروع کار و بارشــان یکی دو فنجان از ماچا به بالادست انواع قهوه درآمده اند و هر صبح تا عصر خیلی ها آنلاین شــاپ ها تا حجره هــای ته بــازار پله نوروزخان، حالا ماچاهای پر کاتچین )نوعی آنتی اکسیدان(، فاتح انگار راســت است که دست بالای دســت بسیار است؛ 

تلخی اش بیشتر از نرمی اش است... .«

از کپشن های طولانی 

آن پست ها نیز پیداست دست 

آقای سلبریتی و دیگر سلبریتی های 

مجازی به بهانه اطلاع رسانی های تجاری 

توی دست صاحبان شرکت های بازرگانی 

و وارداتی است: »ماچای تشریفاتی و اعلا 

با گرید A که برداشت نخست از گیاه 

ماچاست از بسته های نیم کیلویی 

800هزار تومانی تا بیش از 
3میلیون تومان

حمام‌و‌خوشبو‌کننده

جمعیت طلوع بی نشان ها نزدیک 20مرکز دارد. ســرای امید محل اقامت مردان و سرای مهر محل 

اقامت زنان است. سرای فرشته ها به دختربچه ها و سرای نور و سرای بیست به پسربچه ها اختصاص 

داد. گاهی تا 400نفر در مجموع این ساختمان ها اقامت دارند. زمستان ها، گرمای اقامتگاه و تابستان ها 

امکاناتی مثل حمام باعث جذب کارتن خواب ها به مسیر بهبودی می شود. نزدیک نیمی از اعضای گروه 

بی نشان ها زن هستند و می توانند با زنان بی سرپناه ارتباط بهتری داشته باشند. یکی از آنها چند  طلوع 

بسته خوشبو کننده و ضد عرق با خود آورده است. یکی را از کیسه بیرون می آورد و همراه ظرف غذا 

به زن کارتن خوابی می دهد. فصل تابستان اســت و این هدیه ها توجه مددجویان بی سرپناه را جلب 

می کند؛ شاید بتوان چند نفر از آنها را جذب کرد و از خیابان های داغ برای نجات و 

ترک اعتیاد بیرون کشید. ساعت 12شــب، بطری های آب معدنی خنک زودتر از 

غذا تمام می شود. این هم یکی از قصه های کارتن خوابی در فصل تابستان است.

عکس: همشهری/ امیر رستمی
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سفره مهربانی در گرمای تابستان
همراهی شبانه با آنهایی که بین بی سرپناه های شهر غذا پخش می کنند

صفحه آرا: علیرضا بهرامی

خبرخوان

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش خبر داده با 
احتساب آموزگاران پایه ای که در حال کار هستند، در مقطع ابتدایی  

حدود ‌۵۰۰۰معلم‌تربیت‌بدنی متخصص کمبود داریم.

# گرما_ و_سالمندان
گاهــی فراموش می کنیم کــه در کنار 
ما افرادی زندگــی می کنند که نه مثل 
یافته و تأثیرات غفلت خانواده ها از وضعیت سالمندان بسیار گرمای عجیب هوا، خطر گرمازدگی در سالمندان افزایش بهزیستی کشــور در امور ســالمندان که گفته: با توجه به گرما باشد و یک هشدار عجیب از سوی مشاور عالی سازمان از سالمندان حرف می زنیم که شاید بهانه امروز درباره شان می توانند به سرعت شرایط را برای خودشان بهبود ببخشند. بچه ها برای هر مشکلی گریه سر می دهند و نه مثل خودمان 

ضمن اینکه در دهه های اخیر مرگ ومیر ناشی از گرما در این ریسک ابتلا به بیماری های مرتبط با موج های گرما را دارند؛ بهداشت هم نشــان داده که افراد بالای 65سال بیشترین حتی بستری را افزایش می دهد. تحقیقات سازمان جهانی گرما را ندارند و این موضوع امــکان گرمازدگی، بی حالی و سیستم تنظیم کننده دما )هیپوتالاموس(، توان رهایی از هستند. آنها به دلیل تغییر ســاختار بدن و کاهش کارایی احمد دلبری افزود: سالمندان در برابر گرما بسیار آسیب پذیر نگران کننده است.
گروه تا 85 درصد افزایش یافته است.

جامعه پدیا

محکومان به اوین برگشتند
بازگشــت محکومان به زندان معمولا نباید جنبه خبری داشته باشد ولی 
حالا، جابه جا شدن زندانی ها از ندامتگاه های استان تهران به زندان اوین 
نشانه ساماندهی شــرایط و آمادگی برای پذیرش محکومان قبلی است. 

نزدیک یک  ماه و نیم پیش و کمــی مانده به پایان جنــگ 12روزه، رژیم 
صهیونیستی به بازداشــتگاه اوین حمله کرد. در روز دوشنبه دوم تیر ماه 
80نفر از ملاقات کنندگان، کارکنان و نگهبانان و... زندان شهید شدند. بخشی 
از تاسیسات و ساختمان های زندان مانند بهداری و سالن ملاقات نیز تخریب 

شد. برخی از خانه همســایه های زندان نیز خسارت شدید دید . مسئولان 
بازداشتگاه، در همان روز زندانیان را به سایر بازداشتگاه های استان تهران 
منتقل کردند. بازسازی ساختمان 45روز طول کشید و اکنون زندانیان به 

محل گذراندن دوران حبس خود منتقل می شوند.

اصل و شرح

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به 
وضعیت نگران کننده اعتیاد‌‌بین‌دختران‌دانشــجو، گفت 

که اطلاعات دقیق و کافی در حوزه آسیب های اعتیاد وجود ندارد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده در سال گذشته خیرین 
‌۵هزار‌میلیــارد‌تومــان به صورت نقدی به سازمان بهزیستی 

کمک کرده اند.

وزیر آموزش و پرورش گفت که برای سال 1404 هنوز یک‌نفر هم از 
مجموعه این وزارتخانه بازنشسته نشده ولی بودجه پرداخت پاداش 

پایان خدمت بازنشستگان پیش بینی شده است.

نذر‌هر‌هفته

گروه مردمی »طلوع بی نشان ها« مدت هاست بین کارتن خواب ها غذا توزیع 
می کند و هرکس را که داوطلب بهبود باشد در خوابگاه های خود پناه می دهد. 
این گروه برنامه هفتگی ثابت دارد. خیــران و اعضا، هزینه پخت غذا را تامین 
می کنند و هر سه شنبه 1200پرس غذا - درست شبیه غذای نذری هیئت ها 
- بسته بندی می شود تا در شــهر توزیع شود. ساعت 9شــب در ساختمان 
»ســرای 19« خیابان مولوی، ظرف ها آماده توزیع است. اکبر رجبی معروف 
به »عمو اکبر« قبل از حرکت برای اعضای گروه صحبت می کند. او می  گوید: 
»یادتان باشد که کارتن خواب قبلا همه  چیز از شغل و خانواده تا احترام و افتخار 
داشته است. ما هم وقتی به آنها کمک می  کنیم باید مراقب باشیم و فراموش 
نکنیم که خدا دست ما را گرفته اســت تا مددکار باشیم.« زمستان ها اعضای 
گروه تلاش می کنند غذا را سریع پخش کنند تا سرد نشود، اما در مرداد ماه وقت 
بیشتر است. در مقابل، تابستان  باید بیشتر از بسته های غذا، بطری آب معدنی 
برای کارتن خواب های تشنه برد. همه اینها، گوشه حیاط ساختمان طلوع چیده  
شده است. برخی از بهبود یافتگان قدیمی و مددجویان جدید برای بقیه صحبت 

می کنند و از تجربیات خودشان می گویند.

گود‌باغ‌آذری
کوچه های پیچ در پیچ جنوب خیابان مولوی پر از خانه های فرسوده قدیمی و ساختمان های نوساز 
چندطبقه است. هرچه از شب می گذرد کوچه ها خلوت تر می شــود. کاروان به پارکی در محله باغ 
آذری می رسد که محل تجمع شبانه بی خانمان ها در فصل تابستان است. پارک از سطح خیابان 
پایین تر اســت و در گودی آن، جمعیت زیادی زیر روشــنایی نورافکن  اصلی جمع شــده اند. 
اینجا هوا کمی خنک تر اســت. کارتن خواب ها برای گرفتن غذا جمع می شوند. اعضای گروه 
بی نشان ها شروع به صحبت با آنها می کنند. بهاره می گوید: »یک بار که آمده بودیم گفتند  طلوع 
یک نفر از 3روز قبل تکان نخورده است. دیدیم گرمای شدید هوا باعث شده که بی حال شود 

و چون کســی هم به او توجهی نکرده بود، تقریبا در حالت بیهوشی 
قرار داشت. خوشبختانه با کمک بقیه توانستیم او را نجات دهیم 

وگرنه فاصله زیادی با مرگ نداشت.« 

پاتوق‌کارتن‌خوابی‌تابستانه
رفتن به آنجا خودداری  کند.«ممنوع اســت. ترس از خماری باعث می شود معتاد از می گوید: »در تمام مکان های اقامتی، مصرف مواد مخدر تابســتان ها هم از این کار خــودداری می کنند. امیر اما آنها که در سرمای زمســتان به گرمخانه  نمی روند، البته گرمخانه های شهرداری در این فصل هم باز است، تابستان ها فضای سبز پناهگاه کارتن خواب ها می شود.جایی ســرپناه داشته باشــند و آتش روشن کنند، اما شهر می شود این پارک ها را پیدا کنند. زمستان ها باید هستند. در شمال شهر و در گود های محله های قدیمی در تهران است؛ مخصوصا پارک ها و نقاطی که خنک تر و اطراف دره فرحزاد 3مرکز اصلی تجمع کارتن خواب ها اطراف میدان شوش، اطراف بزرگراه آزادگان و خلازیر 

یک‌بطری‌آب‌معدنی

کارتن خواب هایی که برای گرفتن غذا می آیند می توانند 

همان شــب همراه اعضــای گروه بــه یکی از ســرا ها 

)خوابگاه ها(  بروند. زمســتان ها تعداد کسانی که به سرا 

پناه می آورند کمی بیشتر است، اما تابستان هم می شود 

آنها را جذب کرد. برخی از اعضای این گروه در گذشــته 

کارتن خــواب بوده اند. آنها که »بهبود یافته«  هســتند، 

درد بی سروسامانی را بهتر درک می کنند.»امین« یکی 

از بهبود یافتگان قدیمی اســت که اکنون وظیفه جذب 

مددجویان را بر عهده دارد. او می  گویــد: »تصور نکنید 

که همیشه در تابستان می شود از آبخوری های شهر آب 

نوشید و از شر گرما خلاص شد. گرمای تابستانی به شدت 

بدن را ضعیف می کند. من به یاد دارم که در اوج تشنگی، 

از خیابــان مولوی تا بزرگراه  آهنــگ را به دنبال آب طی 

کردم. آدم های عادی در این موقع یک بطری آب معدنی 

می خرند، اما کارتن خواب ها پولی برای این کار ندارند و 

به خاطر شکل ظاهری شان هم وارد مغازه ها نمی شوند.« 

ساعت 10شب کاروان خودرو ها که هرکدام چند بسته 

غذای نذری و آب معدنی خنک دارند، حرکت می کنند.
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کارتن خواب ها در زمستان به گرمخانه نیاز دارند، اما 
در تابستان هم زندگی آنها مصائب خودش را دارد. در 
روز های داغ، کارتن خواب ها زندگی روزانه را به زندگی 
شبانه تبدیل کرده اند. وقتی تیغ خورشید از روی شهر 
کنار می رود و چند ساعتی از غروب می گذرد، می شود 
کارتن خواب ها را در »پاتوق هــا« پیدا کرد؛ جایی که 

زندگی شبانه جریان دارد.


